اين داستان شورانگيز تاريخ است

ساقه می شکند

اما درخت تنومندتر می رويد

فرد آدمی می ميرد

اما خاطره های تلخ و شيرين اش

قصه های گرم کنندهء زمستان های نوميدی اند

در این قصهء پیچاپیچ

سپاهيان ات را
با تازيانه و درفش 

به خيابان کشانده ای

تا جوانان وطنم را
با دردی که هزينه اش را خود داده اند

 آشنا کنند

اما

دردی که آنان از تو به دل دارند

بسا بيش از درد تازيانه است

درد بی هوای آزادی

درد بی نوای شادی

درد بی کاری

درد محروميت از هرآنجه حق آدمی است

پس، مطمئن باش که درد تازيانه

مداوای هيچ شورشی نيست

درد، خود، گلوله می شود و بسوی تو پر می کشد

و سپاهيانت نيز روزی

در همين خيابان ها
تازيانه بر زمين خواهند نهاد

و جامهء دردآور از تن برون خواهند کرد

تا به دنيای آدمی برگردند

و آن روز زنده و مردهء توست

که در عدالتخانهء تاريخ 

به هزار حبس ابد محکوم می شود.

برخيز و خويشتن ات را در آينهء دق ببين

که در قامت مهيب ترين و ذليل ترين اسطوره

هم اکنون

بخاکت می سپارند و

خاک تو را در سراسر تاريخ قی می کند.
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